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  ابراهیم باوفای دلیوند

   واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی،
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  چکیده
برای پیشبرد اهداف خود نظامی اداری پدیـد        ) ق628-491.حک( خوارزمشاهیان

کیلات  پیونـد سـلطان و دیگـر تـش    ۀآوردندکه دیوان وزارت درآن به عنـوان نقط ـ       
 دررأس تشکیلات دیوانی پـس از سـلطان ایفـای نقـش              وزیر،. اداری ودیوانی بود  

های متفـاوت نظـام اداری خوارزمـشاهیان را          وزیرانی با خصائص وتوانایی    .کرد  می
 بـه    برعهده داشتند که برخی از آنان درواپسین روزهـای امپراتـوری ایـن دولـت،              

 نظـام اداری و      دی و ثروت اندوزی،   های مالی و حفظ منافع فر       سبب سوء استفاده  
دراین نوشتار دیوان وزارت و نقش آن در        . حکومتی را به سراشیبی ضعف افکندند     
  .شود نظام دیوانی خوارزمشاهیان بررسی می

  
  . خوارزمشاهیان  وزراء خوارزمی،  وزارت، خوارزم،: ها واژهکلید
  

  مقدمه
قـرن پـنجم    تکین غرچـه در اواخـر       فرمانروایی خوارزمشاهیان که به دست فرزندان انوش      

هـای    در سرزمین خوارزم شکل گرفت، سرآغازی برای یک رشته دگرگـونی          . یازدهم م /ق
ایـن  .  اقتصادی، فرهنگـی و اداری بـود         اجتماعی،  های گوناگون سیاسی،    اساسی در زمینه  

سرزمین که به مدتی بیش از یک قرن در دست خوارزمـشاهیان قـرار داشـت، در سـایه                   
 از تشکیلات اداری و دیوانی منظمی برخوردار شد و           اسی، قابلیت و تدبیر آنان،    بینش سی 

به اوج قدرت سیاسی و درخشش فرهنگی و تمدنی رسید و به صـورت مرکـز مهمـی در                
                                              

 خوارزم در روزگار خوارزمـشاهیان    فرهنگ و تمدن    «:  بخشی از پایان نامه دکتری نگارنده تحت عنوان         این مقاله،  .1
علی کاظم بیگـی و دکتـر       دکتر محمد   مشاورۀ  است که به راهنمایی دکترهادی عالم زاده و         » )ق 628-491 :حک (

 .سید احمد رضا خضری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران تدوین و دفاع شده است

  .15/12/1385: ، تاریخ تصویب نهایی17/9/1385: تاریخ وصول. 2
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خوارزمشاهیان، به ویژه آتـسزوتگش، بـا       .اتخاذ تدابیر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی درآمد      
 وزیرانی کاردان، مـدبر و لایـق برگزیدنـد و در            توجه به آشنایی آنان با اصول کشورداری      

ها و تجارب آنان، گـستره وسـیع امپراتـوری       ها، توانایی     این زمینه با استفاده از شایستگی     
در منـابع از پـنج وزیـر کـه در راس تـشکیلات اداری و                . خود را به درستی اداره کردنـد      

درالدین مـسعود بـن علـی       ص ـ: شـود   اند، یاد مـی     دیوانی دولت خوارزمشاهیان قرار داشته    
ام الملـک محمـد بـن صـالح، شـمس           ظ نظام الملک صدرالدین علی بن مسعود، ن        هروی،

هر یک از این وزراء هنگـام       . الدین شهاب الدین الپ، شرف الملک فخرالدین علی جندی        
داشتند، اما گاه شـوکت       تصدی وزارت در جهت پیشبرد اهداف خوارزمشاهیان گام بر می         

داد که این امر، خود سبب بروز مشکلات و        ن متهور را تحت تأثیر قرار می      و مال این مردا   
  .شد ها در چرخه نظام خوارزمشاهی می نا بسامانی

  
  درگاه و دیوان

ــی   ــر مـ ــاریخی بـ ــابع تـ ــوانی و منـ ــمی و دیـ ــشĤت رسـ ــوع منـ ــد، از مجمـ ــه  آیـ  کـ
از ارتبـاط نظـام سیاسـی، تـشکیلات         ) م1231-1098/ق628-491:حک(خوارزمشاهیان

انـد؛ بـدین       خوبی آگاه بـوده     به متی و اداری با رشد و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی         حکو
منظور برای دست یافتن به یک حکومت متمرکز و مقتدر به پیاده کردن اصول متناسب               

 اداری خـوارزم را بـر       زمشاهیان ساختار دولتی و تـشکیلات     خوار. با اداره دولت پرداختند   
 یعنـی همـان تـشکیلات دربـار سـلاطین خـوارزم کـه                ،»درگـاه   «: دورکن بنیان نهادنـد   

 از   »اسـتادار «، و   »دوات دار  «  ،»مهـردار  « ،»حاجـب «،  »طشت دار  «  ،»وکیل در «مناصب
داد و وزیـر در       که دستگاه اداری خـوارزم را تـشکیل مـی         » دیوان«و دیگر    1اجزاء آن بود  

دیـوان  « چـون رأس آن به عنوان حلقه اتصال سـلطان و دیگـر تـشکیلات حکـومتی هم               
  .کرد انجام وظیفه می» عرض«و » اشراف«، »استیفاء«، »رسائل

                                              
؛ 528قزوینــی،: نــک( درمــورد شخــصیتهایی کــه صــاحب مناصــب تــشکیلات دربــار ســلاطین خــوارزم بودنــد.  1

جوامع ؛همو،  1/144،  لباب الالباب  ة تذکر ،؛عوفی48،67،71،72،156،157،187،193،  35؛نسوی،  23 ، 2/55نی،جوی
  ).9، جز اول از قسم چهارم،الحکایات
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  دیوان وزارت
سلاطین خوارزمشاهی برای انجام امور حکومتی و نظامی، اداره ممالک وسیع امپراتوری،            
به خصوص در فعالیتها و منازعات سیاسی خود، نیاز به مشاوران و معاونانی داشـتند کـه                

ترین مشاغل کشوری  مهم.  در آن نقش و اهمیت فراوان داشتند       وزیران شایسته و کاردان   
بـود و سـایر     » دیوان اعلی «پس از سلاطین خوارزمی، بر عهده متصدیان دیوان وزارت یا           

» خواجـه جهـان   «یس دیـوان اعلـی را     ئوزیر یا ر  . ها، تابع این دیوان بودند      رؤسا و سازمان  
ن مقام را داشت بی آنکه عنوان وزیر        آمد، شخصی تصدی ای     ؛ اما گاه پیش می    1نامیدند  می

  .2برای وی به کار رود
در )م1200-1173/ق596-596.حـک   (3فرامینی که دیوان سلطان علاء الدین تگش      

 منصب وزارت     حاوی اطلاعات ارزشمندی دربارۀ     زمینه انتخاب وزراء خوارزم صادر کرده،     
  : و جایگاه آن در تشکیلات حکومتی است

ایم و به وجـه تجربـت معلـوم کـرده کـه اسـتقرار قواعـد           ختهچون از راه قیاس شنا    «
جهانداری و استحکام دعایم کامگاری به منصب وزارت و اصحاب اقـلام مفـوض و مؤکـد         
است، و تقرر مصالح عالم و بیشتر کارهای معظم از کمال کفایت و وفـور هـدایت ایـشان                 

د و مـصابیح دولـت      منظم و مأمون، چه که مصالح مملکت بی جریان ایـشان قـرار نگیـر              
اقتباس رأی روشن ایشان روشن نگردد، و دستکاری قلم از لوازم است و پایداری ملک               بی

وزیری به آثـار   مردی رأی از فرایض؛ و صحیفه خرد و پیش ارباب عقول مقرر که بی    یرا پا 
که پادشاه، خزانه اسـرار ملـک       -عقلِ وافی مقتضی و مشیری به انوار رأی صافی مستضی         

 او بگشاید و دل در هدایت و مناصحت او بندد و مفـاتح ابـواب و مـصالح در                    پیش رویت 
 هرگز قاعدۀ دولت ثبات نیابد، و اسـاس پادشـاهی مؤکـد نگـردد و                -دست کفایت او نهد   

                                              
 .137،الدین مینکبرنی سیرت جلال نسوی 1.
ب فخرالدین علی جندی با آنکه وظایف وزیر را به عهـده داشـت، امـا سـلطان تنهـا وی را شـرف الملـک خطـا                           .2

 ).137-136، هماننسوی:نک(کرد  می

 ـتَ« در اثر کاشغری بـه صـورت  . تگش از نامهای مردان و به معنای پایان، غایت و مرز حد هر چیزی است      3. » شگَ
؛ رشـیدالدین، تعلیقـات موسـوی،       497کاشـغری،   : نـک (تـر دانـسته اسـت         ش را صحیح  گِ، اما موسوی تَ   بط شده ض
3/2123-2124.( 
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  .1»احوال مملکت دست در هم نزند
باید توجه داشت که آنچه را به عنوان وزارت در نظام خوارزمـشاهی و اشـتغال وزراء                 

وری و لشگری جاری و ساری بود، در عصر سامانیان و غزنویان بسیار توسـعه         در امور کش  
ــود ــه ب ــه    2یافت ــلجوقی و ســپس ب ــه ســلاطین س ــان ب ــان در خراس ــق غزنوی  و از طری

رســد در شــرایط سیاســی آن دوره   و بــه نظــر نمــی3خوارزمــشاهیان منتقــل شــده بــود
  .شدباای گردیده  دستخوش تغییر قابل ملاحظه

یر مشاغل دولتی مخصوص طبقۀ خاصی نبـود؛ بلکـه افـراد لایـق و               مقام وزارت و سا   
توانستند به مناصب دولتی دست یابند و در صورت ابراز شایـستگی تـا مقـام                  مستعد می 

البته معمولاً وزیر کسی بـود کـه از راه خـدمات خـود از مقامـات      . وزارت هم ارتقاء یابند 
الملـک    یافت، مانند نظـام     نبۀ موروثی می   گاه ج  امّارسید؛    پایین دیوانی به مقام وزارت می     

  .4محمدبن مسعود هروی، وزیر علاءالدین محمد، که پسر وزیر سلطان تگش بود
در تشکیلات حکومتی خوارزم، هنگامی که سلاطین خوارزمی، فرزنـدان خـود را بـه               

داشتند، وزیرانی را انتخاب و با آنهـا همـراه        عنوان حاکم به نواحی دیگر کشور گسیل می       
) م1220-1200/ق617-596.حـک (کردند، به عنوان مثال سلطان محمد خوارزمشاه          یم

الدین واگذار     را به پسرش جلال    5های غزنه، بامیان، بست و زِمینداور       هنگامی که سرزمین  
الدین آلپ را به عنوان وزیرش برگزید، اما به دلیل علاقه سـلطان محمـد بـه      کرد، شمس 

الـدین، اداره ایـن    الدین به عنوان وزیر و نائب جـلال   شمسالدین، او نزد پدر ماند و      جلال
  .6مناطق را بر عهده گرفت

  
                                              

  .79بغدادی، . 1
  . و صفحات بعد55، 28-1/27، باسورث، 826-4/825ای، فر. 2
  .38-37مبتون، ل؛ 5/73، کمبریجایران تاریخ در » تاریخ سیاسی و دودمانی ایران«؛ باسورث 4/127فرای، . 3
  .2/255؛ المنذری، 1/267؛ ابن اثیر، 268 عقیلی،  ؛95 منشی کرمانی،. 4
  ).»زمنداور«، البلدان معجمیاقوت، (یتی وسیع میان سجستان و غور ولا ،به کسر اول و دوم و فتح واو: زِمِنداور. 5
الـدین محمـود مـستوفی وزیـر ناصـرالدین          ثقـة  و نیز در مـورد وزارت        :38،   مینکبرنی الدین  جلال  ت  سیرنسوی،  . 6

  ).285-278 بغدادی، :نک(ملکشاه بن تگش خوارزمشاه فرمانروای جند 
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  وظائف وزیر
سلاطین خوارزمی در این دوره، وظایف خود را در دیوان به وزیر واگذار کرده بودند، کـه                 

  .های دیوانی نظارت داشت در اوج قدرت خود بر تمام جنبه
یوان وزارت یا همان دیوان اعلی بـود، امـا          تشکیلات حکومتی خوارزمشاهیان شامل د    

در میان وظایف این دیوان، صدور فرامین و احکام، تشکیلات مالی و قضا دارای اهمیـت                
او . وظیفه اصلی وزیر به عنوان رئیس دیـوان، نظـارت بـر امـور مـالی بـود                 . 1بیشتری بود 

. داد  ا افـزایش مـی    بایست منابع درآمد را تنظیم و بدون اعمال فشار کشاورزان، عایدات ر           
کرد و ذخیرۀ مالی کافی برای  همچنین او بایست درآمد دولت را در سطح عالی حفظ می

ها و منازعات  به دلیل فعالیت. گرفت های احتمالی و غیرقابل پیش بینی در نظر می هزینه
هـا    المللی، که به تصرف سرزمین      ای و بین     خوارزمشاهی در سطح منطقه    ینظام -سیاسی

بایـست تـدابیر لازم مـالی بـرای          پرداخـت، وزیـر مـی        محدوده قلمرو خود می    و گسترش 
  .2کرد لشکرکشی اتخاذ می

و اغلـب بـر   . القضاه نیز دخالت داشـت  وزیر در دولت خوارزمشاهیان در انتخاب قاضی 
کــرد و در تــشویق علمــاء و تأســیس مــدارس  نهادهــای مــذهبی و اوقــاف نظــارت مــی

 هـم حـضور     »دیـوان مظـالم   «یف خود در دیوان اعلی، در       وزیر علاوه بر وظا   . 3کوشید  می
نکتۀ شـایان ذکـر اینکـه در        . ای که متولیّ رفع ظلم و ستم از رعایا بود           یافت، محکمه  می

کـرد و نظـارت او بـر ایـن            واقع وزیر به نیابت از طرف سلطان، محکمۀ مظالم را برپا مـی            
ی به ریاست دیوانـسالاری او      نهادهای مذهبی قضایی به نیابت از طرف سلطان بود و ربط          

نظارت عمومی وزیر بر نهاد مذهبی، بیشتر به دلیل عایدات قابل توجهی بود که              . نداشت
  . 4آمد از راه اوقاف بدست می

 جایگـاه   »دیـوان خاصـه   «های دیگری که تحت نظارت کلی وزیر بود،           از جمله دیوان  

                                              
  .83-80 بغدادی،. 1
 .80-75همو، . 2
  .86-85همو، . 3
  .88-85همو، . 4
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ور مربوط به کارهـای شخـصی       ای داشت، دیوان خاصه به اراضی خالصه و احتمالاً ام           ویژه
داری  کرد، ولی وزیر متصدی خزانـه سـلطان نبـود و معمـولاً خزانـه          سلطان رسیدگی می  

  .1منصبی جدا و مستقل بود که فقط در قبال سلطان مسئول بود
ایـن دیـوان بـه طـور مـستقیم تحـت            . موقعیت دیوان اوقاف به روشنی معلوم نیست      

لک قرار داشت، ولی عموماً وزیـر بـر آن نظـارت            القضاه خوارزم و قاضی مما      نظارت قاضی 
توانست درآمد موقوفاتی را که متعلق بـه          وزیر به عنوان رئیس تشکیلات مالی می      . داشت

  .2حکام و والیان سابق بود، در جاهای مختلف خرج کند
  

  امتیازات
از آنجا که سلطان به تنهایی از عهدۀ مراقبت و نظـارت بـر متـصرفات وسـیع و دسـتگاه                    

غزالی در  . کرد  های تحت امر او محول می       آمد، این وظیفه را به وزیر و دیوان         اری برنمی اد
دانـد و خـودرأیی را    ، وزیر با کفایت و شایسته و عادل را مکمل پادشاه می           الملوک  ةنصيح

 بهاءالــدین بغــدادی، ریــیس دیــوان انــشای ســلطان تگــش .3ســبب شکــست پادشــاهی
دارد اندیشۀ صواب است و ثبات دولـت          را پایدار می  ملک  «آنچه  : خوارزمشاه معتقد است  
خزینۀ اسرار شاه بوده و پادشاه دل در رأی خردمندانۀ او بـسته و               هرگز بدون وزیری که   

  .4»گیرد مصلحت کشور را به او سپرده باشد، قوام نمی
 ذکـر   الـدین   سیرت جلال از امتیازات وزرای دولت خوارزمی که نسوی در کتاب خود           

وزیر را خواجه خطاب نمایند و در روز بار، در دست راسـت نـشانند، و   «نکه کرده است ای  
یعنی به ملک اضافه کردندی، بایـد کـه         ] خواندندی[الملک    الملک یا شرف    هر که را نظام   

بر خوان خاص نشستی، و از عادات وزراء این است که چـون در دیـوان بـه جـای وزارت                     
. مَلِک بودی، تاناموس منصب برقـرار مانـد  نشسته باشد، جهت کسی قیام نکردی، اگرچه      

                                              
  .29همو، . 1
  ).85-81بغدادی، : نک(شد  در موارد مختلفی وزیر به عنوان متولی اوقاف انتخاب می. 2
 .175غزالی، . 3
  .79بغدادی، . 4
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چه مقام وزیر، قائم مقام سریر است و حرمـت آن بایـد نگـاه داشـتن و همچنـان وزرای                     
اینهـا از   . »گرفتنـد   ها در زر گرفته، پیش برمـی        ماضی، در وقت سواری چهار حربه، دست      

 این امتیازات، ، اما1نماید جمله امتیازات وزرای دورۀ خوارزمشاهی بوده که نسوی ذکر می
برد که ضـمن سـلب        شد و این مورخ از شرف الملک نام می          شامل حال همۀ وزیران نمی    

نشست، جز    این امتیازات از وی، به جای نشستن در دست راست سلطان در مقابل او می              
خاسـت، پـشتی و مـسند         نشست، برای ارباب مناصب از جای خود برمی         برخوان عام نمی  

  .2گرفتند  سواری، چهار حربه زر نمینداشت و پیش او در وقت
  

  خطرات شغل وزارت
تر   خواجه نصیرالدین طوسی معتقد است که کاری مشکل       . شغل وزیر، همواره ناپایدار بود    
به مکان مناقصت بسیار کننـد و حـساد او اولیـای            «چون  . از وزارت سلطان، وجود ندارد    

 باشـند و پیوسـته طامعـان    سلطان باشند که در منازل و مداخل با هم مساهم و مشارک     
  .3»منصب او منتهز فرصتی، حبایل باز کشیده و مترصد ایستاده

آمدنـد، غالبـاً      کردند و یا بـه خـدمت دولتـی نائـل مـی              کسانی که وزارت را قبول می     
. گذاشـتند   مردانی متهور بودند که برای کسب مال و مقام قـدم در ایـن راه پرخطـر مـی                  

های سیاسـی دیگـر       در دورۀ خلافت عباسی و چه سلسله      مطالعۀ تاریخ وزرای ایرانی چه      
دهد که کمتر وزیری جان به سلامت برده است، بلکه بـسیاری از               بعد از اسلام، نشان می    

 ثـروت و قـدرت فراوانـی کـه          ۀآنان به دلیل تجاوز نامحدود به حقوق مردم و یا در نتیج           
شـدند و     طان واقـع مـی    کسب کرده بودند و یا به دلایل دیگر، مورد غضب خلیفه یـا سـل              

بردند تـا     ها در زندان به سر می       رسیدند یا سال    بسیاری از آنان به طرز فجیعی به قتل می        
آنچه را که در طول زمامداری خود به زور از مـردم سـتانده بودنـد، بـه سـلطان بـازپس                      

                                              
  .137، الدین مینکبرنی سیرت جلالنسوی، .  1
  .137-136همو، .  2
  .319-318طوسی، .  3
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  . 1دهند
ل بعد از چهارسـا   « آورده است که فخرالدین      الدین  سیرت جلال در این باره نسوی در      

هـا آشـکار گـشته،        که در وزارت جَنْد بود، پشت رعیت را به ظلم گرانبار گردانید و حیف             
متوجه بخارا شد و برجَنْد گذشت همـه بـه دادگـاه حاضـر              ] محمد[هنگامی که سلطان    

شدند و فریاد شکایت آغاز کردند، سلطان فرمود آن خاکسار بد کردار را جزا خواهنـد تـا       
  .2»عبرت ظالمان دیگر شود

به همان اندازه که امتیازات و افتخارات وزیر عالی بـود بـه همـان انـدازه در معـرض                    
 وزیر و وابستگان وی همچون سپری بین سلطان و پسرانش مجبـور              مخاطره قرار داشت،  

بودند، هوی و هوس این یکی و سوء ظن آن یکی را تحمل کنند، علاوه بـر اینکـه وزیـر                     
اعتمـادی و نفـرت       این دولت، همواره در مظـان بـی       شایسته نیز، به دلیل ماهیت نظامی       

شد؛ از طرفی     های سلطان محسوب می     طلبی  امراء بود و او همواره خطری بالقوه برای جاه        
وزیر برای حفظ قدرت خود ناچار بود به ظلم و ستم متوسل شود و گاه حامیان خـود را                   

 وزیـر سـلطان     الملـک   طلبـی شـرف     آزرد، به عنوان مثـال نـسوی دربـارۀ فرصـت            نیز می 
گویـد کـه در یکـی از          مـی ) م1231-1200/ق628-617: حـک (الدین مینکبرنـی      جلال

الدین شده بود، شرف الملک       حملات مغول به لشکر سلطان که موجب فرار سلطان جلال         
فرصت را برای جدایی از او مناسب دیده، و به ملوک اطراف از جمله علاءالدین کیقباد و                 

وشت و وعده داد منطقـۀ ارّان و آذربایجـان را بـه آنهـا خواهـد       ملک اشرف نه تنها نامه ن     
هـا    چون تعدادی از این نامـه     . نام نهاد » مخذول ظالم «الدین را     سپرد، بلکه سلطان جلال   

الملک بر سر     به دست سلطان خوارزمی افتاد، کینه وزیر را در دل گرفت و سرانجام شرف             
  .3این دسیسه جان سپرد

 ممکـن بـود از سـمت        یهیچ دلیل ـ   بود و با اراده سلطان و بی      وزیر فاقد امنیت شغلی     
پس بایـد در جهـت      .  وزیر خادم کشور نبود، بلکه چاکر سلطان بود        ؛خود کنار نهاده شود   

                                              
  .131-1/116، ؛ متز332-325، 44-42لمبتون، . 1
  .136 -135  همان،نسوی،. 2
    .250-249همو، . 3
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ای نبود؛ زیرا ماهیت خودکامگی قدرت، سـبب          کوشید و این کار ساده      جلب رضایتش می  
لـی کـه وزارت تگـش را    شد سلطان به قدرت وزیر حسادت ورزد، مـثلاً صـدرالدین ع        می

دار بود و در زمان علاءالدین محمد خوارزمشاه نیز همچنان وزیر بـود، بـا اینکـه در         عهده
کوشید، در اواخر عمر دچـار مواخـذۀ سـلطان گردیـد و از                رعایت فضل و ادب بسیار می     

گاهی وزیر، مـورد    . 1مسند وزارت خلع و به زندان رفت و طولی نکشید که در حبس مرد             
گرفت و گاه بر سـر عقیـده و آرمـانش             روهی خارج از دستگاه حکومت قرار می      دشمنی گ 
صدرالدین مسعودبن علی هروی، وزیر تگش خوارزمـشاه کـه در تحریـک           . سپرد  جان می 

کوشید، پس از پی بردن ملاحـده بـه خـصومت             مبارزه با ملاحده و تخریب قلاع آنان می       
اشت بر سر راه وزیر کمین کردند او را باطنی این وزیر وقتی که تگش قصد فتح قلاع را د

  .2با ضربۀ کارد از پای درآوردند
شـد، مـداخلات سـلطان بـود؛ مداخلـه             گریبانگیر وزیر مـی    گاهیمشکل دیگری که    

سلطان به صورت تماس مستقیم با سران دیوانهای مختلف سبب رنجـش وزیـر و احیانـاً            
بـه  . شد  جنگ قدرت در کشور می    ساخت و سبب      ناسازگاری او با سایر رؤسا را فراهم می       

عـداوت و بـوالعجبی     «: گویـد   الملک وزیر با خود مـی       عنوان مثال نسوی از دشمنی شرف     
االله، که با چندین سوابق و لواحق جان سپاری که در هـوی و ولای او نمـوده                  وزیر، رحمه 

 ـبود و همانا بعضی از آن به سمعِ مبارک رسیده باشد، و شمۀ آن بیش از آن          ه است که ب
 ـ       ... و طوامیر شرح پذیر شود، به خون من تشنه گشته بود          ت س هر روز قصد را بد میان چُ
 و از گناه ناکرده اسـتغفار و اعتـذار          مبسته، و ای بس که به انواع تلطف گرد دل او برآمد           

  .3»نمود
  وزرای دولت خوارزمی

 رود؛  مـی سـخن   اند تنها از پنج وزیر        وزرای دولت خوارزمشاهی یاد کرده    از  در منابعی که    

                                              
  .641-2/640، حبیب السیرخواند میر، . 1
؛ 523-2/522؛ صـفدی،  297-7/296؛ سـبکی،  268؛ عقیلـی،  96-95؛ منشی کرمـانی،  263، 10/267ابن اثیر،  . 2

   .272-271) ق600-591 (تاریخ الاسلام؛ ذهبی، 2/45جوینی، 
  .13-12، مصدورال نفثة، نسوی. 3
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احتمالاً ایـن بـدان     . کنند  صدرالدین مسعودبن علی هروی وزیر تگش آغاز می       آنها با ذکر    
سبب است که سلطنت واقعی خوارزمشاهیان در زمان همین سلطان خوارزمی و پـس از               
کشته شدن طغرل سوم، آخرین بازمانده سلجوقی قوام گرفته اسـت و از همـین روی، از                 

  .1ری به میان نیامده استوزرای قبل از تگش، ذک
  
 سلطان علاءالدین تگش او را به واسـطه دانـش      : صدرالدین مسعودبن علی هروی    -1

فراوان، صفای ضمیر و اینکه سرآمد مشاهیر بود، به وزارت خویش برگزیـد و دسـت او را     
او هم توانست اوضاع پریـشان کـشور را کـه بـه واسـطه               . 2در کارهای دیوانی باز گذاشت    

انـوار  « و دیگر مشکلات بوجود آمده بود، سامان دهـد؛ بـه تعبیـر خوانـدمیر                 حمله غزها 
معدلتش و جنات روزگار و صغار و کبار هر بلادودیار را فرا گرفـت، و در تقویـت احکـام                    

  .3»شریعت مصطفوی مساعی مشکور به جای آورد
 او از  گویـد کـه     دانـد و مـی      سرشت می   ابن اثیر نیز او را مردی پارسا و نیکوکار و نیک          

جمله وزرای فرهنگ دوست دولت خوارزمی بـود، و در امـور بناهـای علمـی و فرهنگـی                   
کـرد؛ از جملـه در گرگـانج، مرکـز امپراتـوری خوارزمـشاهیان                خوارزم، بسیار تلاش مـی    

این وزیر . 4ای بزرگ و مسجد جامع بنا کرد و کتابخانۀ عظیمی برای آن دایر نمود مدرسه
کـرد و سـلطان       تشویق می  )اسماعیلیان (خریب قلاع ملاحده  همواره سلطان تگش را به ت     

 به همین دلیل، ملاحده که دشمنی خوارزمشاه بـا خـود را نتیجـه               .نیز بدین اندیشه بود   
دانستند، بر گذر گاهی که سرای وزیر بود، کمین کردند و با خروج او  اهتمام این وزیر می

  .5 به قتل رساندند رااز سرای، او

                                              
در ) ق560د،  (البته در برخی منابع تاریخی به وزارت ابوالمظفر سعیدبن سـهیل خـوارزمی              : 94منشی کرمانی،   . 1

) ق551-550(، تـاریخ الاسـلام  ذهبـی،  (در ایام اتسز خوارزمشاه و الکافی وزیر تگش اشاره شده است    . ق533سال  
  ).11 /3؛ یاقوت، 270-3/269؛ ابن فوطی، 20/422، سیر اعلام النبلاء؛ همو، 3/32، العبر؛ همو، 303

  .267عقیلی، : 231، دستور الوزراءخواندمیر، . 2
  .232، خواندمیر، همان. 3
   .267، عقیلی، 2/523؛ صفدی 15/267ابن اثیر، . 4
  .232؛ خواندمیر، 2/45جوینی، . 5
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الـدین مـسعود      دورۀ وزارت وی این کـه او بـا حاجـب کبیـر، شـهاب              از وقایع عجیب    
هـا   ورزیـد و سـلطان را بـر ضـد آن         خوارزمی و نیز حمیدالدین عارض زوزنی دشمنی می       

کرد حتی فرمان قتل آنها را هم دریافت کرد تا عارض را به قتل رسـاند، امـا                    تحریک می 
راوندی، سلطان  . 1شته شد قبل از آنکه دستش به حاجب برسد، خود به دست ملاحده ک           

کرد، بـه      حمایت می  2داند و معتقد است چون وزیر از میاجق         تگش را عامل قتل وزیر می     
خوارزمشاه نیز بعد از قتـل وزیـر      . 3دستور خوارزمشاه توسط ملاحده به قتل رسیده است       

الدین محمد گـسیل کـرد و         برای سرکوب ملاحده سپاهی به فرماندهی ولیعهدش، قطب       
  .4با سپاهی دیگر به راه افتاد، اما اجل او را مجال نداد و در راه درگذشتخود نیز 

  
پس از کشته شـدن سـعدالدین مـسعود،         :نظام الملک صدرالدین علی بن مسعود     -2

بر اسـاس نوشـتۀ ابـن       . خوارزمشاه تگش وزارت را به پسرش صدرالدین علی واگذار کرد         
گش به رعایت حق پدر، وزارت را بـه     اثیر، وی هنگام احراز این مقام سن کمی داشت و ت          

ای بـه     او نیز طـی نامـه     . از این رو، برخی از او خواستند تا از وزارت استعفا دهد           . او سپرد 
من پسری خردسال هستم و شایـستگی ایـن مقـام بـزرگ را نـدارم،                «: خوارزمشاه گفت 

                                              
-591(،  تـاریخ الاسـلام   ذهبـی،    ،10263؛ ابن اثیـر،     2/32؛ جوینی   232-231همان،عقیلی، همانجا، خواندمیر،    . 1

   .272-271، )ق600
وی دستگیر شد، ولـی بـه واسـطه خـدمات     . تگش بود، اما بعد از در مخالفت با او درآمد         میاجق از یاران سلطان     . 2

؛ ابـن   399؛ راوندی،   2/42جوینی،  (برادرش به سلطان خوارزمی از مرگ نجات یافت و تنها یک سال در زندان بود                
  ) .263-10/262اثیر، 

راوندی، همانجا؛ البته این احتمال بسیار ضعیف است چون خوارزمـشاه بعـد از قتـل وزیـر، بـسیار آزرده خـاطر                   . 3
امان  گردید و اولاً پسر او صدرالدین علی را با وجود کم سالی به جای پدر وزارت داد، ثانیاً تصمیم گرفت به طور بی                    

اهالی قزوین به موجب اذیـت و  : نویسد ی به نقل از یک منبع اسماعیلی، می       ضمناً قزوین . به تضعیف ملاحده بپردازد   
 ق، توسـط شـیخ   595های عبور و مرور و تعرض به اموال مردم از سوی ملاحده، در سـال                 آزار، مسدود ساختن راه   

. دنـد علی یونانی از معاریف و بزرگان عصر به خوارزمشاه تگش نامـه نوشـتند و از وی تقاضـای کمـک و یـاری نمو                        
  ).292قزوینی، (خوارزمشاه نیز به دنبال استمداد آنان نبرد و مبارزه را با ملاحده آغاز و برخی از قلاع آنان را گشود 

؛ ابـن   3/98؛ ابوالفـداء    392؛ ابـن العبـری،      47-2/46؛ جوینی،   2/232؛ منذری،   399؛ راوندی،   10/266ابن اثیر،   . 4
   .4/581، ؛ وصاف403-1/402، رشیدالدین، 6/918کثیر، 
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و گاه که بزرگ شـدم و کفایـت           تری را برگزیند آن     شایسته است سلطان شخص شایسته    
تو را از ایـن     : خوارزمشاه جواب داد  . لیاقت این کار را یافتم در خدمت سلطان خواهم بود         

کنم، تو وزیر من هستی و باید در کارهـا بـه مـن رجـوع نمـایی و از مـن                        کار معاف نمی  
ای که     در نامه  .1»ماند  بدین ترتیب هیچ یک از کارهای وزارت متوقف نمی        . دستور بگیری 

ای اصفهان فرستاد، پس از اعلام شهادت وزیر به دست ملاحـده،            سلطان تگش، برای امر   
، که در ذمت همـت مبـارک متوجـه داشـت در بـاب فرزنـد                 دو ما حقوق اکی   «: گوید  می

. الملـک، خواجـه جهـان، رعایـت فرمـودیم           شایسته و خلف صدق او، صاحب کبیر، نظـام        
ب عالی و مکان بلند بدو      چنانکه امتداد روزگار باقی ماند بر همان مکارم اخلاق، این منص          

  .2»ارزانی داشتیم، با همان قواعد و رتبت
این وزیر که همچون پدرش، در گـسترش عـدل و رعایـت اصـحاب علـم و فـضیلت،        

کرد، پس از درگذشت سلطان تگش، ده سال وزارت سلطان علاءالدین محمـد               تلاش می 
ن واقع، و از وزارت خلع و       دار بود، اما سرانجام مورد موأخذه سلطا        خوارزمشاه را نیز عهده   

  ).ق607(3به زندان شد و در همانجا درگذشت
  
الملک علی بـن سـعدالدین مـسعود،          پس از عزل نظام   : الملک محمدبن صالح     نظام -3

ترکان خاتون، به شور    /سلطان محمد خوارزمشاه برای تعیین وزیر جدید با مادرش، ترکن         
 را پیشنهاد کـرد و مـسلم اسـت کـه            نشست و او ناصرالدین محمد یکی از غلامزادگانش       

  .4توانست کاری کند سلطان در مقابل این خواسته، نمی
به غیـر از حـسن خـط، کـه بـسیار نیکـو              «، این وزیر  الاسحار  نسایمبه گفتۀ نویسنده    

نوشت و جود و کرم فراوان، هنر دیگری نداشت و مدت هفت سال به عنوان وزیر این                   می
                                              

 .10/267ابن اثیر، . 1
  .243-242، بختیار الاتابکی. 2
  .268؛ عقیلی، 96-95؛ منشی کرمانی، 653-20/652، حبیب السیر؛233، دستورالوزراءخواندمیر، . 3
سـلطان محمـد بـا     ؛ نسوی در مورد عدم مخالفـت   234،  دستورالوزراء؛ خواندمیر،   42،  الدین  سیرت جلال نسوی،  . 4

 که خوارزمشاه به لحاظ حرمت و احترام و رعایت حق فرزندی و نیز وابسته بودن نیـروی انـسانی   سدنوی مادرش می 
  ).59، 44، 47، 38 همان،نسوی،(کرد  های او مخالفت نمی ارتش خوارزمی از طایفه ترکان خاتون، در برابر خواسته
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  .1»سلطان با استقلال حکومت نمود
موقعیت خود عاجز بود    و   جایگاه   اهمیتالملک هنگام تصدی این مقام، از درک          نظام

و با مسامحه در امر وزارت، ملاحظات دولتی را نادیده گرفت و به تأمین منـافع فـردی و                 
گرفت و مانع  از ارکان و اعیان حکومت با ارعاب و تهدید، رشوه می. اندوزی پرداخت ثروت

ها و تجاوزات او    های مالی، اخاذی    فساد و سوء استفاده   . شد  نی می های دیوا   گردش فعالیت 
به اموال مردم و مأموران و کارکنان دولتی، چندان افزایش یافت که نظام اداری حکومت               

سلطان . خوارزم را به ستوه آورد و بر ضد او برانگیخت         مختل شد و رجال و علمای دینی        
محمد که از آغاز، با وزارت وی مخالف بود، پس از بازگشت از عراق عجم به خراسـان در                   

م، از رفتارهای وزیر اطلاع یافت و با تدبیر و دوراندیـشی تـصمیم بـه                1218/ق615سال  
ابور را کـه از مخـدومان       عزل او گرفت و با این نیت صدرالدین جندی قاضی لـشگر نیـش             

الدین مغیثـی بـه عنـوان قاضـی نیـشابور             سلطان تگش در ولایت جند بود به جای رکن        
دانست که وزیر از قاضی هدایایی طلب خواهد کرد، به او گفت که این                برگزید و چون می   

 و به هـیچ اسـم و عنـوانی    ه استمنصب دینی و حکومتی را به اختیار خود به او واگذارد        
اما چندی بعد، وزیر به قاضـی پیغـام داد کـه کوتـاهی             . ه کسی چیزی تقدیم کند    نباید ب 
 وزیر خطراتی دربر دارد و قاضی صدرالدین، به رغم فرمان سلطان، ناچار چهارهزار              ۀدربار

سلطان به وسیلۀ جاسوسـان مطلـع شـد، پـس مجلـسی بـا               . سکه طلا به وزیر هدیه داد     
قاضی صدرالدین را حاضر کـرد و از او پرسـید           حضور ارکان و اعیان دولت تشکیل داد و         

قاضی انکار کرد و به سر سلطان سوگند خورد کـه چیـزی             . برای وزیر چه فرستاده است    
های زر را که از وزیر ستانده بود، پیش روی قاضـی نهـاد و                 سلطان کیسه .نفرستاده است 

ضع سیاسی و تعدّد ای از و  امّا آنچه پس از عزل وزیر رخ نمود، گوشه       .2هر دو را عزل کرد    
  .سازد مراکز قدرت را در این روزگار آشکار می

به حاجب » دفتر دیوان وزارت و جراید آن را با کُتّاب و محرران«وزیر معزول با عجله 

                                              
  .96منشی کرمانی، . 1
  .268-267، عقیلی، 96؛ منشی کرمانی، 43-42نسوی، همان . 2
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به گفتۀ نـسوی روزی کـه نظـام         . 1درنگ رهسپار خوارزم شد     خوارزمشاه تحویل داد و بی    
به دستور تـرکن خـاتون، تمـامی        . بودو دیدنی   » روزی مشهود «الملک به پایتخت رسید     

الملـک از طـرف       در گرگاج نظـام   . مردم شهر از هر قشری برای استقبال وی حاضر شدند         
الدین اورزلاق شاه پسر و جانشین سلطان محمـد، منـصوب             ترکن خاتون به وزارت قطب    

الملـک بـر خوارزمـشاه گـران آمـد و همـواره در ایـن         تصدی این سمت توسط نظام   . شد
الملـک    از ایـن رو، وقتـی کـه خوارزمـشاه شـنید، نظـام             .  بود که او را تأدیب کند      اندیشه
الدین طیفوری، عامل خوارزم را توقیف و مجبور به پرداخت مبلـغ سـنگینی کـرده                  کریم

الملـک بـه    است، بسیار خشمگین شد و امیر عزالدین طغرل را به قصد آوردن سـر نظـام               
توجه قضیه شد، طغرل را به دربار برد و مجبـور           خوارزم فرستاد، اما وقتی ترکن خاتون م      

سلام سلطان را به وزیر برسـان و بـه      : کرد با صدای بلند چنان که همگان بشنوند، بگوید        
  .2ای نداشت، چنین کرد طغرل که چاره. او بگوی که وزیری جز او ندارد

.  بـود  الملک در خوارزم، خراسان و مازندران و سایر بـلاد همچنـان نافـذ               فرامین نظام 
دادنـد    هنگام وزارتش در زمان سلطان محمد، پیشاپیش او چهار نیزه طلایی حرکت مـی             

الملـک بـه      هـا را بـرای نظـام        ترکن خاتون نیـزه   . که از امتیازات وزیران خوارزمشاهی بود     
الملک القـابش     او در توقیع نظام   . هشت نیزه افزایش داد و بر سایر علایم وزارت هم افزود          

الملـک را    نسوی ماجرای عزل نظـام . تغییر داد» خواجه بزرگی«به » انیخواجه جه«را از  
اکنون عبرت باید گرفت که چنان پادشاهی قاهر با آن عظمت که            «: دهد  چنین پایان می  

تسخیر جبایره و کسر أکاسره کرده بود از شـفاء غـیظ خـود در بـاب غلامـی از غلامـان                      
 هیچ آفریده را مطلقاً مصفیّ نشده است        خویش قاصر ماند، تا معلوم شود که مشارب دنیا        

  .3»و از قذی و أذی سالم نمانده
بـرد، همـراه او بـه ایـلال           این وزیر که تا زمان حمله مغول نزد ترکن خاتون به سـر مـی              

هنگـامی کـه    . مازندران پناه گرفت، اما بـا تـسخیر قلعـه بـه دسـت مغـولان اسـیر شـد                   

                                              
  .46-45نسوی، همان . 1
  .47-46همو، . 2
  .48-47همو، . 3
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او را نواخـت چنـدان کـه گـاهی او را             متوجه طرد او از سوی سلطان شد،         1یزخانگچنگ
سرانجام این وزیر خودکامه جـان بـر        . فرستاد  برای محاسبات مالیاتی به برخی نواحی می      

سر عشق دختری از پردگیان حرم سلطان محمد باخت که در حمله مغولان اسیر شده و    
  .2خان او را به فردی بخشیده بود

 منصوب نکرد، بلکه برای اولین بار الملک وزیر دیگری سلطان محمد پس از خلع نظام
  : که عبارت بودند از3 تن از درباریان محول کرد6این مسئولیت را به 

  ؛)کاتب انشاء(الدین  نظام-1
  الدین ابوالقاسم؛  مجِیر الملک تاج-2
   امیرضیاءالدین بیابانک؛-3
  الدین کلاآبادی؛  شمس-4
  الدین فرزند کریم الشرق نیشابوری؛  تاج-5
  الدین نسوی؛  شرف-6

با آنکه سلطان محمد از آنان خواسته بود که در پیشبرد امور و اخذ تصمیمات جز بر                 
  مشارکتی مدیریتاین   پس از مدتی نتایج تلخی از        4مبنای شور و اتفاق آراء عمل نکنند      

به بار آمد و مردم که، روزگار تلخ محمدبن صالح را فراموش نکرده بودند به قول نـسوی،                  

                                              
  ).3/2019رشیدالدین، تعلیقات موسوی، : نک(درباره شکل صحیح و ضبط درست این اسم . 1
گوید بعد از محمدبن صالح شخصی به نام ناصر وزیر سلطان محمـد               ؛ خواندمیر می  234 دستورالوزراء،خواندمیر،  . 2

   ).2/652، السیر حبیبهمو، .(ت نیستشد که این مطالب درس
الملک محمدبن صالح اتفاق نظر دارند، اما برخـی           با آن که اکثر مورخان به نظام شورای وزارت پس از عزل نظام            . 3

نویسندگان در واقعه جلسه تاریخی سلطان محمد مبنی براستفتاء از علماء خوارزم در نصب علاءالملک ترمـذی بـه     
نویـسند کـه وی در    کنند و مـی  الناصر لدین االله عباسی، به وزارت او اشاره می       عزل خلیفه  عنوان خلیفه مسلمین و   

الاسلام  تاریخ؛ ذهبی، 466ابن ابی اصیبعه، : نک. (اواخر زمامداری سلطان محمد وزیر دولت خوارزمشاهی بوده است
  .239؛ بناکتی، 16، )611-620(، 217-218، 213-214) 601-610(
. ؛ اسامی این افراد در منابع به صورتهای مختلفی آمده اسـت           97؛ منشی کرمانی،    48 الدین،  جلال سیرت   نسوی،. 4

؛ 268عقیلی،  : نک(برند،    الملک سمنانی نام می     مثلاً عقیلی از مجیدالملک زوزنی و فریدالدین و یا خواندمیر از ضیاء           
خوافی به اشتباه نظـام شـورایی     . اند  نج تن بوده  ها پ   گوید این   ، در ضمن خواندمیر می    )233خواندمیر، دستورالوزراء،   

   ).267-2/266خوافی، : نک( است دانسته دوران علاءلدین تگش مربوط بهوزارت را 
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های شش تـن   تر از رفع خواسته  روزها را داشتند؛ زیرا تطمیع یک نفر آسان    آرزوی همان 
  .1بود

ای که بـا سـنن اداری آن          مطلبی راجع به انگیزه سلطان محمد از اتخاذ چنین شیوه         
عصر مناسبتی نداشت، در منابع منعکس نـشده؛ شـاید بتـوان آن را واکنـشی در جهـت               

  .ای دربر نداشته است ، نتیجهباشدکاهش قدرت ترکن خاتون دانست، اما هر چه 
  
الـدین از طـرف پـدر بـه           هنگامی که سلطان جلال   : الدین الپ   الدین شهاب    شمس -4

الدین الپ اولین کس بود کـه وزارت          حکومت برخی از نواحی شرق گماشته شد؛ شمس         
هنگـام حملـه    . الدین هم در وزارت او باقی ماند        او در سلطنت جلال   . او را بر عهده گرفت    

الدین به هند نزد  گریخت، شمس الدین در سند از مقابل سپاه آنان          وقتی که جلال  غول،  م
دانـست او مـرد       ؛ قباچـه کـه مـی      ناصرالدین قباچه، حکمران برخی از ولایات هند، رفـت        

 خـود   الـدین مـرده اسـت، او را بـه وزیـری             کاردانی است و با این تصور که سلطان جلال        
گفت، اما سلطان به هند آمد و از قباچه وزیر خـود را             گماشت و اسرار حکومت به وی باز      

قباچه بـرای حفـظ اسـرار حکـومتش، وزیـر را کـشت کـه سـبب کـدورت و                     . طلب کرد 
  .2برافروخته شدنِ آتش جنگ میان آنان شد

  
او در زمـان علاءالـدین محمـد خوارزمـشاه          : شرف الملک فخرالدین علی جندی    -5

ن مدت چندان بر اهالی ظلم روا داشت کـه          در ای قه جَنْد را بر عهده داشت و        وزارت منط 
او را چون مرغ بر سیخ کشیده و بـر  «سلطان از این کردار وی به خشم آمد و دستور داد          

ا فخرالدین که توسط جاسوسان از این دستور آگاهی یافته بود، پنهان             امّ 3»آتش گردانند 
 به هند رفت؛ در ایـن       الدین از سپاه مغول شکست خورد و        شد تا زمانی که سلطان جلال     

                                              
  .48هماننسوی، . 1
  .136، 117-116هماننسوی، . 2
ت ظالمان که خاکسار بد کردار را جزا دهند تا عبر« ؛ به گفته نسوی سلطان فرمود  235 دستورالوزراء ،خواندمیر. 3

   )136-135 هماننسوی،(» دیگر شود
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الدین   سلطان که وزیر خود، شهاب    . 1هنگام او فرصت را غنیمت شمرد و نزد سلطان رفت         
الملک را موقتاً بـه       الپ را از دست داده و هنوز کسی را به وزارت اختیار نکرده بود، شرف              

ره او را   و هموا . وزارت پذیرفت؛ اما هیچگاه تا هنگام قتلش با او به عنوان وزیر رفتار نکرد             
  .2کرد شرف الملک خطاب می

گر چه از خواندن و نوشتن صحیح دو سـه سـطر فارسـی              : اند  در مورد شرف الملک گفته    
فتق امور دیوانی تبحـر بـسیار داشـت و شـاید بـه همـین دلیـل          عاجز بود، اما در رتق و     

بـود،  سلطان جلال الدین با وجود رنجشی که از او داشت و زمانی نیز او را زندانی کـرده                   
مال پـیش   . کرد  شرف الملک به زبان ترکی به خوبی تکلم می        3.همچنان به او امید داشت    

کردنـد    اگر دست او را از کار دیوانی کوتاه نمی        . او کم ارزش و بسیار کریم و بخشنده بود        
کرد و مقـرری     ، بسیار تکریم می    را علما و زهاد  . داد  همه را به مقرری وصله، اختصاص می      

. 4گریـست  القلب بود کـه هنگـام تـلاوت قـرآن مـی       چندان رقیق . ش داده بود  آنها را افزای  
احتمالاً به خاطر همین صفات و روحیات وی بود که به رغم بدیهایی که در حق نـسوی                  

بـا هـلاک او جهـان کـرم و     «: کرده بود پس از کشته شدنش نسوی او را سـتود و گفـت        
  .5»مردمی زیر و زبر گشت

  
  گیری نتیجه

ن به منظور ادارۀ سـرزمین پهنـاور خـود، از سـوابق و تجـارب مـدیریتی و                   خوارزمشاهیا
سازمانی خاندانهای حکومتی پیش از خود، سامانیان، غزنویان و سلجوقیان، بهره گرفتند            

 و ایجاد سازمانهای اداری و دیوانی کارآمـد توانـستند ضـمن             برانهو با اجرای سیاست مد    
عات سیاسی بر تمـامی دول همجـوار خـود در           حفظ امنیت و رفاه نسبی داخلی، در مناز       

                                              
  .، خواندمیر، همانجا271؛ عقیلی، 136 هماننسوی،. 1
-234همـان :نـک (دهنـد   ؛ در مـورد برخـی کارهـای ناشایـستی کـه بـه او نـسبت مـی                  137-136 همـان  نسوی،. 2

   ).236؛ خواندمیر، 271؛ عقیلی، 236،250ْ،1-260
  .259،  هماننسوی. 3
 .263-262 همان،نسوی. 4
 .260همو، . 5
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بخش شرق عالم اسلام نظیر سلاجقه و قراختائیان فائق آیند و تمامی منـاطق شـرقی را                 
تحت سلطه و حاکمیت خود درآوردند که در پیشبرد این سیاست و مدیریت کوشـش و                
، دقت آنان در انتخاب وزیران شایسته و کاردان ضمن حفظ امنیت و رفاه نـسبی داخلـی                

  .نیز بسیار نقش داشت
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